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فلسـطینی«.
مـا قائـل بـه سرنوشـتِ مشـترک بـرای بشـریت هسـتیم و از جهانـی شـدن عدالـت 
حمایـت می‌کنیـم. مـا آنچـه را بـرای خـود می‌پسـندیم بـرای دیگـران آرزو می‌کنیـم و 
آنچـه را بـرای خـود نمی‌پسـندیم، بـه دیگـران تحمیـل نمی‌کنیـم. ملـت ایـران بر این 

. بـاور اسـت کـه عدالـت، وحدت‌آفریـن اسـت و ظلـم،‌ جنگ‌افـروز
انـواع  خـارج،  در  امـا  باشـد،  عدالـت  مدعـی  خـود  داخـل  در  ی  کشـور اینکـه 
یسـت‌ها را تربیـت کنـد و بـه جـان ملت‌هـا بینـدازد یـا بـا تحمیـل فشـارهای  ترور
مختلـف، ملت‌هـا را بـه تسـلیم وادار کنـد، بایـد هـم از بشـریت شـرم کنـد، هـم از 

از عدالـت. و هـم  آزادی 
انسـانیت منحصـر بـه بخشـی از انسـان‌ها نیسـت و حقـوق بشـر جـز بـا تأمیـن 
ی اسالمی ایـران بـا الهـام از باورهـای  حقـوق همـۀ بشـر متصـور نیسـت. جمهـور
دینی و بر مبنای روح و نص قانون اساسـی خود، یکی از کارآمدترین سـازوکارها را 
در صیانت از حقوق بشـر در اختیار داشـته و با مؤثرترین ابزارها، اسـتیفای حقوق 
کمیتـی، وظیفـۀ الهـی و یـک  نقض‌شـدۀ هـر فـرد را رسـالت انسـانی، مسـئولیت حا
ی اسلامی، استانداردهای  یت تفویض‌شده از سوی مردم می‌داند. جمهور مأمور
دوگانـۀ برخـی از دولت‌هـا در زمینـۀ حقـوق بشـر را مهم‌تریـن عامـل نهادینـه شـدنِ 
نقـضِ حقـوق انسـان دانسـته کـه پیامـد آن، موضع‌گیری‌هـای متنـوع و متعـدد در 
ی اسالمی ایـران و سـکوت مرگبـار  قبـال یـک رخـدادِ در حـال بررسـی در جمهـور
دربـارۀ قتـل ده‌هـا زن بی‌پنـاه در مـدت کوتاهـی در یکی از کشـورهای غربی اسـت. 
تـا زمانـی کـه ایـن دوگانگـی پابرجـا باشـد، حقـوق بشـر از گزنـد نقض‌هـای مکـرر در 

امـان نخواهـد بـود.
بالاتـر از حقـوق بشـر حقـوق ملت‌هاسـت کـه به‌راحتـی توسـط قدرت‌هـای ظالـم 
کلاس‌هـای  کـه فرزندانشـان به‌جـای  کانـادا  پایمـال می‌شـود. حـقِ جوامـعِ بومـیِ 
تعییـن  حـق  شـدند،  دفـن  مدرسـه  حیـاط  دسـته‌جمعیِ  گورهـای  در  مدرسـه 
یـم، حـق حیـات  سرنوشـت ملـت فلسـطین، حـق توسـعۀ ملت‌هـای تحـت‌ تحر
یسـم، حـق زندگـی آوارگان بی‌پناهـی کـه  ملت‌هـای تحـت اشـغال یـا قربانـی ترور
گانـه از مـادران و پـدران خـود محبـوس می‌کننـد،  کـودکان را در قفس‌هایـی جدا
همگـی نشـان می‌دهنـد کـه جایـگاه مدعـی و متهـم در مسـئلۀ حقـوق بشـر نبایـد 
، شایسـتگی اخلاقـی لازم را برای  جابه‌جـا شـود و اینکـه ناقضـان واقعی حقوق بشـر
اظهارنظـر دربـاره حقـوق بشـر ندارنـد. نقـش بی‌نظیـر ایـران در نابـودی داعـش، کـه 
فقـط یـک مـورد از جنایاتـش ایـن بـود کـه زنـان کُـرد و ایـزدی و مسـیحی را بـه بردگـی 
می‌گرفـت، کفایـت می‌کنـد کـه نشـان دهـد مـا در جایـگاه مدعـی و مدافـع حقـوق 

بشـر هسـتیم و حامیـان داعـش در جایـگاه متهـم قـرار دارنـد.
حضار محترم

کـه بـا یـک واقعیـت مهـم، یعنـی »چرخـش  گـرد هـم آمده‌ایـم  اینـک در شـرایطی 

جهانِ کهنه، جهانِ 
»یک‌جانبه‌گرایی«، 

»سلطه‌طلبی«، »غلبه 
سرمایه بر اخلاق و 

عدالت و فضیلت«، 
»توسعه‌دهندۀ فقر و 
تبعیض و نابرابری«، 

»به‌کارگیری 
خشونت، تحریم 

و نقض حقوق 
ملت‌ها« و »استفاده 

از سازمان‌ها و 
نهادهای بین‌المللی 

به‌عنوان ابزار فشار بر 
کشورهای مستقل« 
بوده و در یک کلام، 

جهانی از هر نظر 
ناعادلانه است.


